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د،       اه دارن ان نگ لاب در ام د انق ود را از گزن تند خ عی داش ه س اکم، ک ات ح را طبق چ

ان دل        د؟ آن لاص کنن ته اش خ زار و دار و دس ر ت تن را از ش يدند خویش ان   نکوش      ش

جملگی نه عزم راسخ داشتند   . می خواست که چنين کاری کنند، اما جرأتش را نداشتند         

اندیشه ی انقلاب کاخی هم چنان در هوا معلق بود تا آن که             . و نه به آرمان خود اعتقاد     

ه درست پيش    . سرانجام در کام انقلاب دولتی فرو رفت      برای آن که به روشنی ببينيم ک

ه         ورژوازی چ ی و ب راف و بورکراس الی اش ل ع لطنت و محاف تگاه س ار، دس از انفج

  .ندکی بر سر مسأله ی انقلاب کاخی تأمل کنيمدیگر داشتند، باید ا روابطی با یک

د                        ا سلطنت طلب بودن ا پ ی شان سر ت ا  . طبقات دارا به دليل منافع، عادات و بزدل ام

ان    : سلطنت به ایشان پاسخ می داد      . ایشان سلطنتی بی راسپوتين می خواستند      را هم م

د  تم بپذیری ه هس ور ک را . ط راد ب ه تقاضاهای برخی از اف ا در پاسخ ب ی تزارین ی دولت

د، س رانه از   يآبرومن تاد و مص تاد فرس زار در س رای ت پوتين ب ت راس بی را از دس

ود آن س   ت اراده ی خ رای تقوی ه ب ت ک وهرش خواس ورديش ه . ب را بخ ا ب تزارین

ه       ا   : "شوهرش تذکر می داد ک ه ی ا مسيو فيليپ              دب ه حت اش ک  یک افسونگر    ( داشته ب

ای               مشروطه ر  هم گفت که نباید   ) دغل باز فرانسوی   ه معن ار ب ن ک ی چون ای ا اعطاء کن

ور     ..." "و و روسيه خواهد بود  تاضمحلال   اش، امپرات وان مخوف ب پطر کبير باش، ای

  ! همه را زیر پای خود له کن-پل باش
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ادآميز از کشور             ه، و بيگانگی عن يم و خراف ه  ! چه مخلوط مشمئزکننده ای از ب ناگفت

ع   نماند که ممکن است به نظر برسد که خانواده ی        ه ی رفي  تزار نمی توانست در آن قل

ود، و          . تنها باشد  انوان متشخص محصور ب ان کهکشانی از ب راسپوتين همواره در مي

ن صوف                 ا ای ان اشراف رواج داشت، ام گری ناشی از     ی  به طورکلی جادوپرستی در مي

دازد          ه می ان ان تفرق ين آن ه شيوه ی     . دهشت مردم را متحد نمی کند، بلکه ب هر یک ب

 قدیس های بسياری از خانه های اشرافی رقيب یک .  فکر نجات خویشتن است    خود در 

د انواده ای        . دیگرن ون خ م چ زار، ه انواده ی ت راد خ ه ی پتروگ ه ی جامع ا در قل حت

ود    ور ب ادی و خصومت محص ی اعتم ه ای از ب اعون زده، در قرنطين ووای . ط ویروب

ا      من آگاه بودم و عميقاً حس می       : "ندیمه به یاد می آورد     ان م ه ی اطرافي ه هم ردم ک ک

اد    ن بداندیشی ابع ه ای ردم ک د، و حس می ک ه سروران من بداندیشی می کنن نسبت ب

  ."موحشی خواهد یافت

ی       رزش های زیرزمين در ميان زمينه ی ارغوانی جنگ، و در همان حال که غرش ل

دگی چشم                   نپوشيدند، به وضوح شنيده می شد، طبقات ممتاز حتا یک لحظه از لذات زن

د      ر بلعيدن انه ت دگی را حریص ذات زن ت، ل هل اس ا   . س ه دم ب ا دم ب تری  ام اوب بيش تن

شان پدیدار می شد و استخوان های ریز انگشت های خود را             ی  اسکلتی در ضيافت ها   

ا         . تکان می داد   ه ی شوربختی ه شان  ی رفته رفته چنين به نظرشان آمد که منشاء هم

ز   رت انگي يت نف يکس"در شخص ت، " آل ه اس زار، در  نهفت ه ی ت  و در ضعف خائنان

م       ا آن زخ يبریائی ب يح س تی آن مس وک، و در هس ه پ ریص کل ووا آن ح ود ویروب وج

ا . سرش ت، از حاشيه ت ر گرف اکم را در ب ه ی ح ا طبق وان فرس ره ی ت وجی از دل ه م

زوا        ربضش کرد، و محفل عالی و منفور تزار سکوسلو          قکانون من  ه ان ا هرچه  بيشتر ب

اند وو. کش م  ویروب ه روی ه اطراتی ک ام، در خ الی را در آن ای ل ع ا احساسات آن محف

رده است       . رفته به دروغ آلوده اند     ان ک ار از خود         : ".... به روشنی بي رای صدمين ب ب

د . يدم که جامعه ی پتروگراد را چه شده است    سپر تلا   ی . آیا همه روحاً بيمارن ه مب ا آن ک

ا   به مرض واگيری شده اند که در زمان جنگ شيوع     می یابد؟  فهمش دشوار است، ام
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ی     ." حقيقت آن است که همه به طرزی غيرعادی در التهابند          خانواده ی رومانوف، یعن

د دوشس     ه     تمامی آن گله ی آزمند و منفعور و بی حيای گراند دوک ها و گران م ب ا ه ه

ق داشت ل باختگان تعل ه ی عق ا . جرگ د ت رگ، تلاش می کردن د م ا ح اک ت ه، بيمن هم

ردنخویشتن ر گ ه ب ه ای ک د  را از حلق ر اشراف . شان فشرده می شد برهانن در براب

ه                               م ب د، و ه عيب جو خم و راست می شدند، پشت سر زوج سلطنت غيبت می کردن

د       پروپای یک  ان خود می پيچيدن ای اطرافي ه پروپ عموهای جلالت مآب    . دیگر و هم ب

ه در لاب               د ک رام آميزشان       نامه های اندرز آميزی حواله ی تزار می دادن لای سطور احت

  .غرولند و دندان قروچه هم شنيده می شد

پروتوپوپوف چندی پس از انقلاب اکتبر توصيفی از احساسات محافل بالانشين ارائه 

م پيش از          احت : "داد که اگر ادیبانه نباشد، دست کم رنگارنگ است          ات ه الاترین طبق  ب

ا و باشگ             ل از سياست حکومت          انقلاب علم مخالفت برداشتند، در سالن ه اه های مجل

ود،             . انتقادهای سخت و خصمانه می شد      ه ب زار شکل گرفت روابطی که در خانواده ی ت

واه         . تحليل و حلاجی می شدند     زی در اف ه آمي ه های کنای اره ی رئيس کشور لطيف درب

ين طور         . بود م هم ده ه اً          . شعرهای گزن ن مجالس علن ا در ای د دوک ه بسياری از گران

ی یا ور م ز و    حض ه آمي ات کنای ن روای ه ای ردم ب م م ان در چش ور آن د، و حض       فتن

يد   ی بخش ار خاصی م يش دار اعتب ای ن وئی ه ه گ نن را  . مبالغ ن تف ودن ای اک ب   خطرن

  ."هيچ کس تا لحظه ی آخر حس نکرد

ا شایعات                         ا دشمن مخصوصاً سبب شد ت اط مستقيم ب اتهام آلمان دوستی و حتا ارتب

ينان وت نش ون خل ردپيرام وت بگي ار ق دان .  درب ه چن اهو و ن ر هي انکوی پ      رودزی

دیهی است             : "ر، صریحاً اظهار داشت   گن ژرف اً ب ان منطق ارتباط و شباهت آمال آن چن

دارم؛                   که من دست کم در هم کاری جرگه ی راسپوتين و ستاد ارتش آلمان هيچ شکی ن

ه       اما همان ." هيچ کس نمی تواند در این همکاری شک داشته باشد           اشاره ی محض ب

داهت  ی"ب د"منطق ن شهادت را تضعيف می کن اطع ای ر . ، لحن ق ر ب درکی دائ يچ م ه

ا   . وتينيست ها و ستاد ارتش آلمان، پس از انقلاب کشف نشد           پهمکاری راس  ان  "ام آلم
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د  .  دیگری استثدیح" دوستی ا و ب ی ه م دل ه ه ه قضيه ب ه توضيح نيست ک    لازم ب

ان     ای آلم ی تزارین ای مل ی ه ت    دل ل، کن تس کلاینميک ر، کن ت وزی تورمر نخس ی، اس

اط نداشت                  انی داشتند، ارتب ام آلم ه ن خاطرات  . فردریکز وزیر دربار، و سایر نجبائی ک

د                   وجهی نشان می دهن وقيحانه کلاینميکل، دو به هم زن کهنه کار، به روشنی شایان ت

ه             ی وجه مشخصه ی صدرنشين های اشرافی هم ی که چگونه نوعی خصلت فوق مل

ه ی آن  . روپا به شمار می رفت    اکشورهای   همين خاطرات ثابت می کنند که چگونه هم

ه ی                    صدرنشين ها از   ه علت خار شمردن هم وارثی و ب ودی و ت دهای مول  طریق پيون

رانجام  تان، و س تانی، در      فرودس ای باس ه ه ی در قلع ين الملل ای ب اری ه از راه زناک

د     به یک  سواحل اشراف پسند، و در دربارهای اروپا،       ر از     . دیگر وابسته بودن واقعی ت

ر                         ه حقوق دان های حقي ود ب آن هم دلی ها و بد دلی ها همانان بد دلی ذاتی درباریان ب

ان         دلی مرتجع ز هم ام                  -جمهوری فرانسه، و ني ا ن ونی و چه ب انوادگی توت ام خ ا ن  چه ب

م کشيده،   با روح اصيل روسی رژیم برلين که اغلب با سبيل های مو   -خانوادگی اسلاو 

ان را مسحور         با رفتار سر گروهبان منشانه، و با بلاهت از خود رضایانه ی خویش آن

  .ساخته بود

خطر از همان منطق شرایط موجود بر می ساخت،   . اما عامل قطعی چيز دیگری بود     

د صلزیرا دربار چاره ای نداشت جز آن که نجات خود را در          هر چه   . حی جداگانه بجوی

می شد، سلطنت هم به همان نسبت با ابرام بيشتری به دنبال صلح           اوضاع خطرناک تر    

همان طور که بعداً خواهيم دید، ليبراليسم در هيئت رهبران خود می کوشيد               . می کشت 

رای                        درت رسيدن خویش، ب ه ق ال ب ا احتم تا امکان انعقاد صلح جداگانه را در رابطه ب

يج گری وط       . خود حفظ کند   ون آسائی را    اما درست به همين دليل تهي ن پرستانه ی جن

د  ت افکن ه وحش ار را ب م درب ب داد و ه ردم را فری م م ن راه ه رد، و از ای از ک      . آغ

ع رخ نشان                أخلوت نشين های دربار جر     ت نکردند در چنين قضيه ی حساسی بی موق

ا در عين                         د، ام ه بگيرن ه عاری دهند، و حتا ناگزیر شدند که لحن کلی وطن پرستی را ب

  .زیابی امکان صلح جداگانه غافل نماندندرحال از ا
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ه     ژنرال کولوف، رئيس اسبق پليس که به خلوت خانه ی راسپوتين تعلق داشت، البت

ا     در خاطرات خود وجود هرگونه همدلی یا رابطه ای را ما بين حامی خویش و آلمان ه

وانيم استورمر را ملامت       : "تکذیب می کند، اما بلافاصله می افزاید       ا نمی ت ه   م يم ک کن

ه         چرا عقيده داشت جنگ با آلمان بزرگ    رای روسيه است و هيچ گون رین مصيبت ب ت

دارد  دی سياسی ن ه ج ين    ." توجي تورمر در ع ه اس رد ک وش ک وان فرام ی ت کل م مش

ان    ا آلم ه ب ت ک رار داش وری ق ت کش ب، در رأس حکوم ده ی جال ن عقي تن ای         داش

د ر کشور . می جنگي وف، واپسين وزی زاری، درست پروتوپوپ ه ديش از وروپت ش ب

ود و آن         حکومت، در استکهلم با واربورگ، دیپلمات آلمانی، مذاکراتی به عمل آورده ب

ود       رده ب وف، راسپوتين خود       . مذاکرات را به تزار گزارش ک ين کورل ه ی هم ه گفت بناب

و دست آخر باید از ملکه ." جنگ با آلمان را برای روسيه مصيبتی عظيم می دانست     "

اد ل  ی انزدهم آوری ه در روز پ يم ک ود ١٩١٦ کن ته ب زار نوش ه ت د  : "... ب ی کنن ط م غل

ه نيک و            . بگویند که او رابطه ای با آلمان ها داشته است           ه هم ل مسيح نسبت ب او مث

د       : مهم نيست که انسان به چه مذهبی پای بند باشد         . شریف است  هر مسيحی خوب بای

ن مسيحی        . "این چنين باشد   ه             بدیهی است که ای ه هميشه در سکرات الکل ب خوب، ک

سر می برد، یحتمل از خوش خدمتی های قالتاق ها، رباخواران و دلاله های اشرافی،                 

ل   .  واقعی دشمن هم در امان نمانده بود       یات سوء جاسوس ها   يسهل است، از ن    این قبي

ا" اط ه تند" ارتب ه نحوی . دور از ذهن نيس الف قضيه را ب ای مخ ا وطن پرست ه ام

تقيم د  مس ی کردن ان م ر بي يع ت ر و وس تهم   :  ت ت م ه خيان تقيماً ب ا را مس ا تزارین      آن ه

د ر در   . می کردن ته ی تحری ه رش د ب ا بع دت ه ه م ود، ک اطرات خ ين در خ رال دنيک ژن

رای صلح              : "آمدند، شهادت می دهد    در ارتش پيرامون تقاضاهای مصرانه ی ملکه ب

 که می گفتند ملکه جزئيات مسافرت او را  جداگانه، و خيانت او به فيلد مارشال کيچنر،   

برای آلمان ها فاش کرده است، و نيز درباره ی مطالب دیگری از همين قبيل هياهوئی                 

ين احساسات ارتش      ... به پا شده بود که زمان و مکان نمی شناخت          ن وضع در تعي ای

رد            ين دنيکين روا    ." نسبت به دستگاه سلطنت و به انقلاب نقش عظيمی ایفاء ک یت  هم
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رال الک             ه پس از انقلاب ژن ه سؤال صریحی پيرامون خيانت           س می کند که چگون يف ب

راه          "ملکه،   ا اک بهم و ب ی م ا لحن ام بررسی اوراق و اسناد       " ب ه هنگ ود ک پاسخ داده ب

ه  ه ب ا را در سراسر جبه ه موقعيت نيروه ود ک دا شده ب نقشه ای در تصرف ملکه پي

ود        و این نقشه بر او،       ؛تفصيل نشان می داد    . یعنی بر آلکسيف، تأثير ناگواری گذارده ب

ن دیگر هيچ نگفت و موضوع      : "رمعنا اضافه می کند کهپدنيکين به لحنی   پيش از ای

رد  ه آن را   ." صحبت را عوض ک وز را داشت و چ ه ی مرم ه آن نقش ا چ ال تزارین ح

خت آشکارا بی ميل نبودند که مسئوليت شکست خود را به           ب نداشت، ژنرال های نکون   

ائين در ارتش                    . گردن ملکه بيندازند   ه پ الا ب دتاً از ب ار بی شک عم اتهام خيانت به درب

  . و اشاعه اش از همان ستاد بی لياقت شروع شد-رسوخ کرد

ود، اسرار نظامی            اما اگر شخص تزارینا، که تزار در همه ی موارد تسليم نظرش ب

ر  و حتا کله ی سرداران دول متفق را به ویلهلم تقدیم می کر            د، دیگر چه کاری واجب ت

ز سردمدار                          ه سردمدار ارتش و ني ا ک ردن زوج سلطنت؟ و از آن ج از سر به نيست ک

ه حکم        م او ب ا ه حزب ضدآلمان همانا جناب کراند دوک نيکلا نيکلایویچ بود و بس، آی

وظيفه نباید به سمت بانی کل انقلاب کاخی برگزیده می شد؟ تزار به همين دليل، بر اثر         

ل ارتش          اصرار دهی ک رد و فرمان ار ک ر کن  راسپوتين و تزارینا، گراند دوک را از کار ب

ال        . را در دست خود گرفت     رادرزاده و عمو در حين انتق اروئی ب اما تزارینا حتا از روی

ت  ه داش دهی واهم د   . فرمان ی نویس دهی م تاد فرمان وهرش در س ه ش وب : "او ب محب

اط باشی، و نگذار نيکلا           رد         عزیزم، سعی کن محت و بگي راری از ت ول و ق ا ق اد   -ش ه ی  ب

اه                        ان نگ داشته باش که گریگوری تو را از چشم زخم او و دارودسته ی پليدش در ام

ا                ... داشت اری را داشتند، آن ه ام روسيه قصد چه ک ه ن ا ب به یاد داشته باش که آن ه

اده ک  -این شایعه نيست  (می خواستند تو را ساقط کنند        رده  اولوف همه ی مدارک را آم

  ."، و مرا به صومعه بسپارند)است

ود        د          : "ميخائيل، برادر تزار، به رودزیانکو گفته ب انواده می دانن ه ی اعضای خ هم

ان بخش است               رادرم را         . که وجود آلکساندرا فئودورونا تا چه حد زی ر او و ب دور و ب
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د       . فقط خائنان گرفته اند    ه ان ين اوضاعی چه        . افراد درست کار همه رفت ا در چن د   ام  بای

  چه باید کرد؟: مسأله دقيقاً همين است" کرد؟

ه       ود ک رده ب رار ک ود اص رهای خ ور پس ا در حض ا پاولوفن س ماری د دوش کران

دم شود  " در سر به نيست کردن تزارینا     "رودزیانکو باید    انکو پيشنهاد   . پيش ق رودزی

اد                     ه ی رده  کرده بود که آن گفتگوی کان لم یکن تلقی شود، وگرنه به حکم سوگندی ک ک

ا پيشنهاد     دهاست ناچار خواهد بود به تزار گزارش         ه رئيس دوم د، که گراند دوشس ب

ل            . کرده است که تزارینا را نابود کند       ار حاضرالذهن نقشه ی قت ر درب بدین ترتيب وزی

  .تزارینا را به سطح یک شوخی مجلسی تقليل داده بود

ر می خاست   گاهی اوقات هيئت دولت هم در برابر تزار به مخالفت شدید  ان  .  ب از هم

، یعنی یک سال و نيم پيش از انقلاب، در جلسات حکومت حرف هائی زده            ١٩١٥سال  

ه نظر می رسند                 ی ب اور نکردن ر جنگ    . می شد که حتا امروز ب فقط  : "پوليوانف وزی

د     ه      . سياست آشتی با جامعه می تواند درد را چاره کن و فاجع ونی جل زل کن سدهای متزل

ه          : "گریگوروویچ وزیر نيروی دریائی   ." را نخواهند گرفت   ه ارتش ب د ک همه می دانن

ت     اع اس ر اوض ار تغيي دارد و در انتظ اد ن ا اعتم ه  ." م ور خارج ر ام ازانوف وزی : س

ه است   اهش یافت ری ک م گي و چش ه نح ردم ب م م زار و حرمت او در چش ت ت ." محبوبي

ر کشور      د، ه              : " شاهزاده شرباتوف وزی ه دارد پيش می آی ن وضعی ک ا     در ای ه ی م م

ا   ... روی هم صلاحيت حکومت بر روسيه را نداریم      یا باید دیکتاتوری داشته باشيم و ی

اما هيچ یک از این   ). ١٩١٥جلسه ی بيست و یکم اوت       ." (یک سياست آشتی جویانه   

ود                   م نب ی ه دام دیگر عمل ه درد نمی خورد؛ هيچ ک زار از یک سو    . دو تدبير دیگر ب  ت

د؛ و از سوی دیگر سياست آشتی را               نمی توانست عزم خود را به د       یکتاتوری جزم کن

مردند           ی ش الح م تن را ناص ود خویش ه خ ی را ک تعفای وزرائ رد، و اس ی ک          رد م

ت، درباره ی   شمقام بلندپایه ای که وظيفه ی ثبت مکالمات را بر عهده دا           . نمی پذیرفت 

همه از تير چراغ بدیهی است که : "سخنرانی های وزرا اظهار نظر کوتاهی کرده است 

  ."برق آویخته خواهيم شد
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ل بوروکراتيک          ا در محاف ه حت نظر به رواج این گونه احساسات جای تعجب نيست ک

وع، سخن                     ه راه پيشگيری از انقلاب قریب الوق از ضرورت قيام کاخی به عنوان یگان

د   ی ش ده م ی      . ران ات م ه مکالم ن گون دگان در ای رکت کنن ی از ش د  یک ر  : "نویس       اگ

ی های از                         چشم ار گروهی از انقلاب ه در کن نم ک ود تصور ک هایم را می بستم، ممکن ب

  ."جان گذشته نشسته ام

وب روسيه بررسی                     ه مأموریت داشت از ارتش در جن دارمری، ک یک سرهنگ ژان

رد   اتی    : ویژه ای به عمل آورد، در گزارش خود تصویر تيره ای ترسيم ک ه علت تبليغ ب

ه آلم     وط ب دتاً مرب ه عم ذیرش        ک رای پ ش ب ود، ارت ی ش زار م ه و ت تی ملک    ان دوس

این گونه مکالمات در جلسات افسرها علناً جریان . "اندیشه ی انقلاب کاخ آمادگی دارد

ده     ت فرمان ا مخالف اید ب د و ش ه بای ور ک د و آن ط د یدارن ده ان ه نش الی مواج ."  ع

ه  د ک واهی می ده ه سهم خود گ ل ملاحظه : "پروتوپوپوف ب داد قاب ای از اعضای تع

ران           : ستاد عالی فرماندهی با فکر کودتا همدلی می کردند         ا رهب ن اعضاء ب برخی از ای

رار            ران ق وذ آن رهب ر نف د و زی اس بودن ی در تم وک مترق طلاح بل ه اص ده ی ب عم

  ."داشتند

زم شدن    رد، پس از منه ردم ک انزد م ود را زب دنامی خ داً ب ه بع اک، ک رال کولچ آدمي

ر کميسيون تحقيق شوروی شهادت داد                نيروهایش به وسيله ی     ارتش سرخ، در براب

ان     ای آن ه داشت و از نطق ه ا رابط يون دوم ياری از اعضای اپوزیس ا بس ود ب ه خ ک

را  رد، زی ی ک تقبال م اموافق  "اس لاب نظرش ن يش از انق ه ی پ درت حاکم ه ق نسبت ب

  . کاخی چيزی نشينده بود انقلاباما کولچاک پيرامون نقشه ی." بود

دتری    پس از  ا صدای بلن  قتل راسپوتين و طرد گراند دوک ها، جامعه ی صدرنشين ب

رد  ه سخن ک اخی شروع ب لاب ک زوم انق ه  . از ل د ک ی ده وپوف شرح م اهزاده یوس ش

د هنگ مختلف           وچگونه وقتی گراند دوک دیميتری در کاخ ت        د، افسرهای چن قيف گردی

اطع پيشنها         دام ق د،  به نزد او آمدند و طرح هائی را برای اق ا هيچ    "د کردن ه او ب و البت

  ."یک از آن طرح ها نمی توانست موافقت کند
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ا       در هر حال و دست        -فق تدیپلمات های دول م    م سفير بریتاني م دست های آن        -ک  ه

رال های روس، و پس             ی  سفير بریتانيا، ب  . توطئه شمرده می شدند    ه ابتکار ليب شک ب

ر       ١٩١٧از کسب اجازه از حکومت کشور خود، در ژانویه ی             کوشيد تا نيکلا را به زی

اه از                    . نفوذ خود در آورد    ه حرف های سفير گوش داد، آن گ نيکلا با دقت و مؤدبانه ب

پروتوپوف روابط موجود ما بين بوکانن و       . او تشکر کرد و از مباحث دیگر سخن گفت        

ا            ه سفير بریتاني رد ک زارش داد، و پيشنهاد ک زار گ ه ت رهبران اصلی بلوک مترقی را ب

ه                 . حت نظر گرفته شود   ت ود ک د ب را معتق نيکلا ظاهراً از این پيشنهاد استقبال نکرد، زی

فيری    ر س ب ه ت     "تعقي ازگار اس ی ناس ين الملل ای ب نت ه ا س وال،  در." ب ان اح  هم

ه  رد ک لام ک د اع رج ده ه خ د ب ه تردی ی آن ک وف ب اهی از: "کورل ط اداره آگ      رواب

ادت، ب   زب ک ر ح وف، رهب ی یوک ه ی ميل د روزان ی ده ر م ا خب فير بریتاني س ." ا س   پ

دانی          . سنت های بين المللی ابداً سد راه نبودند        ده ی چن م فای اما تخطی از آن سنت ها ه

  .زیرا پس از نقض آن سنت ها هم هيچ گونه توطئه کاخی هرگز کشف نشد: نداشت

آن .  اثباتش در دست نيست  آیا چنين توطئه ای واقعاً وجود داشت؟ هيچ سندی برای 

محافل سهيم در این توطئه به قدری       . قدری بيش از حد معمول وسعت داشت      " توطئه"

د  ه نامي د توطئ ر آن را نمی ش ه دیگ د ک ر و رنگارنگ بودن ه . کثي ه صرفاً ب ن توطئ  ای

فته   ه ی آش ون اندیش م چ راد، ه ه ی پتروگ الای جامع ل ب ات محاف ه ی احساس مثاب

ه          . ر نوميدی، در هوا معلق بود     رستگاری، و یا شعا    د ب اما آن قدر قوام نگرقت تا بتوان

  .یک نقشه ی عملی تبدیل شود

ای       ردن امپراتوره ه ک ا خف بس ی ا ح ار ب دین ب دهم چن رن هج ه در ق راف بلندپای اش

ل در        . نامناسب، تداوم حکومت را عملاً تصحيح کرده بودند        این عمل آخرین بار روی پ

ه .  انجام گرفت١٨٠١سال   وان       ب ه هيچ وجه نمی ت ل ب ن دلي اخی      ای ه انقلاب ک  گفت ک

ه  . سنت های سلطنت روس را نقض می کرد   ن گون م     برعکس، ای ا عنصر دائ  انقلاب ه

. اما اشرافيت قوت قلب خود را از دیرباز از کف داده بود           . آن سنت ها محسوب می شد     
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ذار ک  ورژوازی واگ ه ب ا را ب زار و تزارین ردن ت ه ک ار خف ا سران . رداشرافيت افتخ ام

  .بورژوازی عزم جزم تری در این راه نشان ندادند

وچکوف و ترشچنگو، سرمایه دارهای ليبرال، و هم چنين ژنرال          گاز انقلاب به بعد،     

د     ده ان ود ش ران وانم ه گ ته ی توطئ وان هس ه عن ان آن دو، ب وف از نزدیک . کریم

ا ن                د، منته رده ان ه  گوچکوف و ترشچنگو خود این نکته را تأیيد ک گوچکوف  . ه قاطعان

د      و   ؛دوئليست، داوطلب پيشين در ارتش بوئرها بر عليه انگلستان         رال سودائی، لاب ليب

ومی "در  ار عم رای اج    " افک خص ب رین ش ب ت ت   رمناس وده اس ی نم ه م . ای توطئ

ه       ! پروفسور ميلی یوکوف وراج را که اصلاً حرفش را نزنيد          وچکوف  گشکی نيست ک

ود اند    ن خ ا در ذه ا و باره ان        باره ه آس ارد چ ای گ گ ه ی از هن ه یک ود ک يده ب        یش

 و مهلک جانشين انقلاب شود و بر انقلاب پيش دستی  عمی تواند با یک ضربه ی سری    

و             گویت، که نفرت خاصی از      . بجوید وچکوف داشت، در خاطرات خود گوچکوف را ل

اء   وان را در امح ای ج رک ه وف روش ت ه گوچک ه چگون ود ک رح داده ب  داده و ش

اما گوچکوف، که هيچ وقت در جوانی موفق نشده         . لطان های مزاحم تحسين می کند     س

ر شود          ه بسيار پيرت ود ک . بود رشادت ترکی خود را به نمایش در آورد، فرصت یافته ب

اوت های     تر آن که گوچکوف، سرسپرده ی استوليپين، نمی      و از این مهم    توانست تف

د    موجود ما بين شرایط روسيه و شرایط کهن ت            ه را نبين او نمی توانست از خود        . رکي

رای پيش             : پرسدن ری از انقلاب واقعی       آیا انقلاب کاخی، به جای آن که وسيله ای ب گي

باشد، واپسين تلنگر برای فرود آوردن بهمن از آب در نخواهد آمد؟ آیا دارو مهلک تر            

  از مرض نخواهد بود؟

ه ان   ه اختصاص یافت لاب فوری ه انق ه ب اتی ک ه در نوشت ج وط ب دارکات مرب د، از ت

ده می شود            رهن سخن ران ی مب ن    . انقلاب کاخی هم چون از حقيقت ی یوکوف در ای ميل

د  ی گوی ين م ق    : "خصوص چن ه تحق ت ک ی رف اخی م لاب ک ه، انق اه فوری ان م از هم

د            ." پذیرد ر     . دنيکين زمان تحقق انقلاب کاخی را به ماه مارس حواله می ده هر دو ذک

زار، درخواست             ای  "نقشه"ی کنند که    م در کار بوده است برای متوقف ساختن قطار ت
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ذیر محسوب می شد، اجرای                   ؛استعفاء از او   اب ناپ  و در صورت امتناع تزار، که اجتن

د در          . تزار" برکناری جسمانی " ميلی یوکوف می افزاید که سران بلوک مترقی، هر چن

مطلع نشده بودند، چون    " دقيقاً"توطئه شرکت نداشتند و از تدارکات مربوط به توطئه          

ا یک   ته ب ل در بس د، در محاف ی می کردن يش بين لاب را پ وع یک انق ان وق ر  امک دیگ

ره   ه نحو احسن از آن به ه ب ا چگون ت کودت ه در صورت موفقي د ک مشورت می کردن

دمات       . برداری کنند  ر داستان مق برخی پژوهش های مارکسيستی نيز در سال های اخي

ت پذی ا را در بس ی کودت دعمل ه ان ه  . رفت ت ک وان آموخ ی ت ه م ين نکت     از روی هم

  .افسانه ها با چه سهولت و رسوخی به علوم تاریخی راه می یابند

ا شده                    ه ی وان مدرک اصلی توطئ ه عن م اغلب ب انکو ه اب رودزی ر آب و ت حکایت پ

ت ود        . اس ار نب ه ای در ک ه توطئ ن ک ر ای ت ب واهی اس ود گ ت خ ين حکای ا هم   در . ام

ه ی  ا      ١٩١٧ژاوني ای دوم ر اعض رد و در براب ت ک ه مراجع وف از جبه رال کریم  ژن

ر  : "شکوه سر داد که اوضاع به صورت موجود نمی تواند دیری ادامه بيابد      اگر شما ب

ا از شما پشتيبانی خواهيم     ی تصميم بگير) برکناری تزار(سر این اقدام فوق العاده   د، م

د    ." کرد ان شيدل     ! اگر شما تصميم بگيری ن مي اد        در ای وفسکی اکتبریست خشماگين فری

ر او رحم                    : "کشيد ی می کشد، دیگر لازم نيست ب ه ویران حال که او دارد روسيه را ب

يم    انش ده ا ام يم و ی وم       ." کن ا موه ی ی خنان واقع ه س اهو ب ر هي ه ی پ در آن مباحث

زار و روسيه یکی را                   : "بروسيلوف نيز اشاره شده است       ين ت ا ب ه م ر لازم باشد ک اگ

ونر جوان      !  لازم باشد  اگر." م، جانب روسيه را خواهم گرفت     انتخاب کن  ترشچنکو ميلي

زارکُ        رد        نيز هم چون یک ت ذیر صحبت ک ين گفت       . ش انعطاف ناپ ادت چن : شينگارف ک

د           ... ژنرال درست می گوید، دگرگونی ضروری است      " ا چه کس تصميمش را خواه ام
ت؟ ين است" گرف اً هم أله دقيق د گ: مس ه کس تصميمش را خواه ين استچ ت؟ چن    رف

در طی چند . زبده ی شهادت رودزیانکو، شخصی که خود بر عليه دگرگونی سخن گفت   

وتر نرفت                    م جل ا یک وجب ه اهراً حت ذائی ظ د، نقشه ی ک ه   . هفته ی معدود بع راجع ب
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د آن                   ه چه کس بای وم نيست ک ا هيچ معل د، ام ا زدن زار حرف ه  متوقف ساختن قطار ت

  .ورد را به اجراء در می آعمليات

ای   ی از تروریست ه م دل ول و ه ا پ ود، ب ر ب وان ت ه ج امی ک ليبراليسم روس، هنگ

ه آغوش او                    ا بمب های خود سلطنت را ب انقلابی حمایت کرده بود تا بلکه انقلابيون ب

دازد    . برانند . هيچ یک از آن آقایان محترم عادت نداشت سر خویشتن را به مخاطره بين

ه وحشت شخصی      با این حال، نقش اصلی را وحشت           رد ن ازی ک اتی ب ا   : طبق رال ه ليب

م بشود          راوضاع خ : استدلال می کردند که    . اب است، اما ممکن است از این خراب تر ه

د        مدر هر حال، اگر گوچکوف و ترشچنکو و کری         رده بودن ا ک ی  -وف جداً قصد کودت  یعن

راهم آورده بود              ا و وسائل لازم را ف د و نيروه ده بودن د عملاً مقدمه اش را چي  شکی  -ن

ا          ه روشنی تم ان ب ات نقشه ی آن ه پس از انقلاب جزئي رملا می شد   منيست ک را .  ب زی

ی                   دک باشد، دیگر دليل توطئه گران، به ویژه جوان ترها که تعدادشان نمی توانست ان

اً "تند که درباره ی یک عمل   شنمی دا  د     " تقریب ار کنن ام شده سکوت اختي پس از  . انج

اً   ای آن راز یقين ه، افش را فوری م ب امی ه اه و مق د ی ج ی خری ان م يچ رازی . ش ا ه ام

کاملاً بدیهی است که نقشه ی کریموف و گوچکوف هرگز از حد آه های . مکشوف نشد

ر نرفت  ش خوری و سيگارک وطن پرستانه در حين شراب    ه گرهای سبک    . ی فرات توطئ

ران سنگين وزن مخالف خوان، دلش را نداشتند ک                  وان گ د ت ه مغز اشراف زاده، مانن

  .مسير تقدیری مشئوم را با عمل اصلاح کنند

ه  اه م ای    ١٩١٧در م رال ه رین ليب الی ت رین و توخ يح ت ی از فص اکلافوف، یک ، م

ار              ه کن ه جاروی انقلاب ب روس، در کنفرانس خصوصی دومائی که همراه با سلطنت ب

م لعن خوا          : "روفته شد، فریاد کشيد    ا را ه د، م ن انقلاب را لعن کنن دگان ای د  اگر آین هن

چندی بعد،  !" کرد، زیرا نتوانستيم با انقلابی از بالا به موقع جلو این انقلاب را بگيریم             

اکلاکوف لا   روی از م ه پي د ب م در تبعي کی ه هبکرنس رداد ک يه آزاد : "ه س آری، روس

کودتائی که حرفش را بسيار (سستی مفرطی به خرج داد و به موقع از بالا کودتا نکرد  
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دما  رایش مق د، و ب د)؟(تزدن يار چيدن ر   -) بس ه نتوانست ب ود ک ل ب ان تنب يه چن  روس

  ."انفجار خود به خودی دولت پيش دستی بجوید

ار             ه انقلاب نيروهای مه ا پس از آن ک ه، حت ه چگون این دو شيون نشان می دهند ک

د            ان تصور می کردن م چن رده ه نشدنی خود را رها ساخته بود، ساده لوحان تحصيل ک

  .صورتکهای سلطنت بر انقلاب پيش دستی جست" به موقع"که می شد با تغيير 

  

                                   * *                         *       
اما در آن گيرودار نقشه ای      . کاخی عزم جازمی در ميان نبود     " بزرگ"برای انقلاب   

رال جر      . برای انقلاب کوچک کاخی پدیدار شد      ازیگر    کر ت نمی  أتوطئه گرهای ليب د ب دن

ه            د ک ميم گرفتن ا تص د دوک ه ا گران د، ام ان بردارن لطنت را از مي تگاه س لی دس اص

آنان قتل راسپوتين را واپسين وسيله ی . سوفلور دستگاه سلطنت را سر به نيست کنند 

  .نجات سلطنت می پنداشتند

ددوک           پوشاهزاده یوسو  ود، کران ف، که با یکی از رومانوف ها پيوند ازدواج بسته ب

رد        د اجرا ک ده ی سلطنت طلب را وارد م ا  . یميتری پاولوویچ و پوریشکویچ نماین آن ه

ه            رای آن ک هم چنين کوشيدند تا ماکلاکوف ليبرال را هم با خود هم داستان کنند، یقيناً ب

ا           . بدهند" ملی"به قتل جنبه ی      ذیرفت، ام وکيل مشهور پيشنهاد آنان را هوشمندانه نپ

ود و بس          -ه گران گذاشت  زهر مهلکی در اختيار توطئ     ه  !  فرق در شيوه ی عمل ب توطئ

ل و                         انوف نق ل روم ه یک اتومبي د، ک م تشخيص دادن گران تشخيص دادند، و درست ه

د را پس  ال جس رداانتق د ک هيل خواه ل تس رانجام . ز قت ددوک س انوادگی کران ان خ نش

دذوق طرح   مابقی کار به اسلوب سناریوی فيلمی که برای مردمان          . فایده ای پيدا کرد    ب

د  راء در آم ه اج د، ب ده باش ه  ١٦ -١٧در شب . ش د و ب پوتين را فریفتن امبر، راس  دس

  .مهمانی کوچکی آوردند و در آپارتمان یوسوپوف به قتلش رساندند

ل راسپوتين              ار و جادوپرستان، قت طبقات حاکم، به استثنای خلوت خانه ی تنگ درب

ا     . را به عنوان یک عمل نجات بخش گرامی داشتند         ه بن ددوک، ک زار        گران ه ی ت ه گفت ب
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ود، از   -! هر چند مسيح، اما هنوز دهقان-دست هایش به خون یک دهقان     آلوده شده ب

ا            ورگ ب دان سلطنت در پترزب ه ی اعضای خان خانه ی خود ممنوع الخروج شد، و هم

د  دن کردن راوان از او دی ی ف م دل رگئی،   . ه ددوک س وه ی گران ا، بي واهر تزارین ا خ حت

ه                  تلگراف د و بابت عمل وطن پرستانه ای ک ر می خوان  زد که برای قاتل ها دعای خي

را       د       ی  انجام داده اند از خداوند ب ام            . شان رحمت می طلب ر ن ه ذک ادام ک ا، م ه ه روزنام

د         ی  راسپوتين برا  اب چاپ کردن رآب و ت ایش  . شان قدغن نشده بود، مقاله های پ در نم

ه تظاه      خانه ها مردم کوشيدند به افتخار قاتل ها        د  ر دست ب ان     . ات بزنن ا در خياب عابره

ه       . دیگر تهنيت می گفتند    به یک  د ک ه های     : "شاهزاده یوسوپوف روایت می کن در خان

د                      ا کف می زدن ه سلامتی م  ؛خصوصی، در جلسات افسرها، و در رستوران ها مردم ب

ه کارگر     ."  کشيدند! در کارخانه ها برای ما هورا   کارگرها   وان اذعان داشت ک ا می ت  ه

ا هيچ                  چون از قتل راسپوتين خبر شدند، غصه ی چندانی نخوردند، اما هوراهای آن ه

اره ی سلطنت نداشت د دوب ه تول د ب ا امي دارودسته ی راسپوتين از . وجه اشتراکی ب

د    ر مان د و منتظ ان ش ار پنه ان. انظ ووا   -آن زار و ویروب ای ت ا، دختره زار، تزارین  - ت

، "دوست قدسی"بر کرد جنازه ی . ان دفن کردندراسپوتين را دور از چشم همه ی جه   

ود                 ل رسيده ب ه قت د       . اسب دزد پيشينی که به دست گراند دوک ها ب زار بای انواده ی ت خ

ه آرامش                 . حتا به چشم خود مطرود نموده باشد       م ب دفين ه ا پس از ت ا راسپوتين حت ام

يد ه ی خ      . نرس انوف در خان اندرا روم يکلا و آلکس ه ن امی ک د، هنگ دی بع        ود چن

ابوتش را               تحت الحفظ بودند، سربازهای تزار سکوسلو گور راسپوتين را شکافتند و ت

ود               ص مقتول    سر روی. گشودند ر آن منقوش ب ين امضاهائی ب ه چن : ليبی قرار داشت ک

ا   ا، آناستازیا، آني ا، ماری امعلومی . آلکساندرا، اولگل، تاتيان ل ن ه دلي حکومت موقت ب

أمور بازگردان  ی را م رد  شخص راد ک ه پتروگ د ب د، و  . دن جس ت کردن ردم مقاوم   م

  .فرستاده ی حکومت موقت ناچار شد جسد را در محل بسوزاند

رد               " دوست"سلطنت، پس از قتل      م عمر ک ه ی دیگر ه . خود، روی هم رفته ده هفت

ا           . اما این زمان کوتاه هنوز به خودش تعلق داشت            ود، ام ان نب راسپوتين دیگر در مي
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م چن ایه اش ه ردس ران، زوج . ان حکومت می ک ه گ ارات توطئ ه ی انتظ رخلاف هم ب

يدن         ر کش ه ب د ب روع کردن ی ش تکار مخصوص ا پش پوتين ب ل راس س از قت لطنت پ س

پوتين ته ی راس ورترین اعضای دارودس ياد  . منف پوتين، ش ون راس واهی خ ين خ ه ک ب

ا از پایتخت           . بدنامی به وزارت دادگستری منصوب شد       ددوک ه د از گران ی چن د   تن  تبعي

ه پروتوپوپوف روح پرست شده است و                       . شدند ن ک ر ای ر ب شایعه ای در افواه بود دائ

  .ر می شد تطوق نوميدی دمادم تنگ. روح راسپوتين را احضار می کند

قتل راسپوتين نقشی عظيم ایفاء کرد، اما این نقش از آن چه مجریان و مبتکران آن          

ود  اوت ب تند سخت متف ر داش ل در س ل راس. قت ه  قت رد، ک ران را تضعيف نک پوتين بح

رد تادها، در  . تشدیدش ک ا، در س اخ ه د؛ در ک ل حرف می زدن ا از آن قت ه ج ردم هم م

د   تنتاج می کردن ين اس ار چن ی اختي ردم ب ان، م ای دهقان ه ه ا، در کلب ه ه ا : کارخان حت

ر و    ه زه ه ب ز آن ک د ج اره ای ندارن ذامی چ ه ی ج وت خان ر خل ا در براب ددوک ه گران

ين نوشت            . متوسل شوند تپانچه   ل راسپوتين چن اره ی قت ه ای   : "بلوک شاعر درب گلول

  ."که او را کشت تا قلب سلسله ی حاکم فرو رفت

  

*                        *                        *                  
ه مخالفت اشراف، از طریق       ذروبسپير یک بار به مجلس قانون گ      ادآور شد ک اری ی

ود                تضيف سلطن  ه ب وده های خلق را برانگيخت ورژوازی ت ال ب . ت، بورژوازی و به دنب

ان     ا هم ی توانست ب لاب نم ا انق ابقی اروپ ه در م دار داد ک ال هش ين ح پير در ع روبس

ه  ه در فرانس د ک ترش بياب رعتی گس ایر   س از س ات ممت را طبق ود، زی ه ب ترش یافت  گس

ه بود     کشورها از تجربه اشراف فرانسه     د گرفت د و از      پن د ابتکار        ن ن رو حاضر نبودن ای

ود            .انقلابی را به دست بگيرند      در این تحليل تحسين انگيز، یگانه خطای روبسپير آن ب

ه    که فرض می کرد اشراف فرانسه با مخالفت های نامحتاطانه ی خود درسی جاودان ب

د    م در سال    . سایر کشورها داده ان ر در سال       ١٩٠٥روسيه ه اطع ت ه نحوی ق م ب  و ه

ه                        ، یک ١٩١٧ م استبدادی و نيم ر ضد یک رژی ی ب ه هر انقلاب رد ک ار دیگر ثابت ک  ب
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اری       م ک ا ه ا ب ه تنه ود ن ل خ تين مراح راف، در نخس د اش ر ض ه ب ودال، و در نتيج فئ

نامنظم و پر متناقض اما در عين حال واقعی اشراف معمولی مواجه می شود، بلکه از              

ه                از اشراف، از جمل ل ممت م        این گونه همکاری های محاف دان سلطنت، ه اعضای خان

ود ی ش وردار م م. برخ ده ی چش ن پدی اق  ای اریخی ممکن اسست ن ر ت ه ی ضگي  نظری

اق  ط ن ر فق ت ام ا در حقيق د، ام ه نظر برس ه ب اتی جامع ن ضطبق ه ی ای  تفسير عوامان

  .نظریه است

ه سر حد انقباض رسيده                 ه ب انقلاب هنگامی در می گيرد که همه ی تضادهای جامع

ند ا ای. باش ن تالحن ام ه ی که ات جامع رای طبق ا ب ه - اوضاع را حت اتی ک ی طبق  یعن

ه              .  تحمل ناپذیر می سازد      -محکوم به فروپاشی شده اند     ه ب د من نمی خواهم ک هر چن

ه   ده نيست ک الی از فای م، خ يش از استحقاقش ببخش ی ب وژیکی اهميت بيه بيول یک تش

م ب       م    خاطر نشان کنم که عمل طبيعی زایمان در لحظه ی خاصی ه ادر و ه رای جسم م

ذیر می شود           ز ناپ انگر ناسازگاری          . برای نوزاد متساویاً گری از بي ات ممت مخالفت طبق

ی                 ان و مقتضيات هستی آت اعی آن ين موقعيت سنتی اجتم ا ب ه م ذیری است ک چاره ناپ

ود دارد ه وج زد . جامع رو می لغ اکم ف ای بورکراسی ح ز از دست ه ه چي وئی هم . توگ

 کانون خصومت عموم می یابد، گناه را به گردن بوروکراسی اشرافيت چون خود را در 

ر دو      اه ه مرد، و آن گ ی ش رافيت را مقصر م ی اش د، و بورکراس ی افکن ا بم م، ی ا ه

  .جداگانه، نارضایتی خود را متوجه ی قله ی سلطنتی قدرت خویش می کنند

د                 شاه رای م تی زاده شرباتوف، که از مقام خود در سازمان های موروثی اشراف ب

ت  ين گف ار چن د، یک ب ده ش ت فراخوان ه درون دول ر  : "ب ن رهب م م امارین و ه م س ه

الات خود هستيم          ا را چپ محسوب نداشته،           . پيشين اشراف در ای اکنون هيچ کس م    ت

يم           ين وضعی را در کشور                  . و ما هم خود را چپ نمی دان وانيم چن دام نمی ت ا هيچ ک ام

ول            درک کنيم که در آن پادشاه و حکومتش خود           ه ی معق ام جامع ا تم ا   ( را ب ن ج در ای

يم ی حرف نمی زن ای انقلاب د) دسيسه ه ه ی -در معارضه ی ریشه ای می یابن  جامع

ر  ش را در ب ا ارت هری، و حت ای ش ن ه هرها، انجم ار، ش راف، تج ه اش ولی ک         معق
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ه خود را        . می گيرد   اگر مافوق های ما نخواهند به عقاید ما گوش فرا دهند، برماست ک

  ."کنار بکشيم

ور          ه سلطنت ک د ک ن واقعيت می بينن اشراف علت همه شوربختی های خود را در ای

ا هيچ           . شده و یا عقل خود را از کف داده است          ه ب د ک طبقه ی ممتاز نمی تواند باور کن

لام دیگر، اشراف        . سياستی نمی توان جامعه ی کهن را با جامعه ی نو آشتی داد              ه ک ب

ی پ   ود را نم ت خ ه     محکومي ر علي ت ب ه مخالف ود را ب ار خ رگ ب ودگی م  ذیرد و فرس

د دیل می کنن ی سلطنت، تب م کهن، یعن درت رژی رین ق علت مخالفت شدید و . مقدس ت

ان           نامحتاطانه ی اشراف یکی آن است که تاریخ محافل بالای اشراف را هم چون کودک

را    لاب ب يمای انق راف از س ه وحشت اش ر آن ک ت، و دیگ ار آورده اس وس ب ان  یل ش

ن               . تحمل کردنی نيست   ه ای خصلت نامنظم و پرتناقض نارضائی اشراف از آن جاست ک

طور که چراغ پيش از    اما همان. نارضائی همانا مخالفت طبقه ای است که آینده ندارد        

ان              ه هم ز ب د، اشرافيت ني ودی از خود منتشر می کن ا دودآل سوختن پرتو درخشان ام

ه ی م   د شدن بارق يش از ناپدی ن راه  شکل پ د، و از ای زی از خود می پراکن خالفت آمي

د            ا                  . خدمت به دشمن خونی خود می کن ا ب ه تنه ه ن د ک ن رون ين است دیالکتيک ای چن

  .نظریه ی طبقاتی اجتماع سازگار است، بلکه فقط با همين نظریه توضيح دادنی است
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